
  فصلنامه تخصصي علوم سياسي                                                          
  1395 پاييز، مششو سي، شماره همزددواسال 

   12/3/1395تاريخ دريافت: 
  20/6/1395تاريخ تصويب: 

   41-59 :صفحات                                                                               

با  انهيخاورم ياسلام يها دولتاز نگاه  يحقوق بشر و حقوق شهروند

  رانيا ياسلام يجمهور يبر قانون اساس ديتاك
  ∗يساجد ريدكتر ام

  ، تهران، ايرانيدانشگاه آزاد اسلام، يواحد تهران مركز ،ياسيعلوم س گروه ارياستاد

  چكيده
 نيب خيسان نشأت گرفته و در طول تاران يعيو طب ياز حقوق ذات يحقوق بشر و حقوق شهروند

به آنها شده است. اما  يتوجه خاص يدر مكاتب اله نيمناطق مختلف جهان و همچن شمندانياند
 هيكسب ننمود. اگر چه با اعلام يگسترده اقبال صورت بهدوم حقوق بشر  يجنگ جهان انيمتاسفانه تا پا

بخود  يبوطه، حقوق بشر شكل جهان شمولمر يها ونيكنوانس  گريو د 1948حقوق بشر سال  ينجها
ند. آنها با باش ميآن ن يبندها يتمام رشيحاضر به پذ انهيخاورم يها دولتاز  ياريهنوز بس يگرفته ول
حقوق  عهداتاست، از انجام ت يقرآن يها در تضاد با آموزه يحقوق بشر جهان نياز قوان يبرخ نكهياظهار ا

آن بخش از حقوق انسان ها را شامل  يكنند. حقوق شهروند يم يشانه خال يو حقوق شهروند يبشر
و فقط شامل شهروندان خود آن  رديگ يبخود م يشكل مل شانيكشورها يد كه در قانون اساسگرد مي

و ...  47، 32، 26، 24، 23، 19با اصول  ياسلام يجمهور يقانون اساس بيد. تصوشو ميكشور خاص 
پس  رانيشد كه ملت ا ديام نيسبب ا د،يرا در خود گنجان يندو شهرو يحقوق بشر نياز قوان يكه برخ

و  يو انطباق حقوق بشر رشيپذ ي. چگونگابنديدست  ياز مدتها دوباره به حقوق بشر و حقوق شهروند
طلب آنها از  يبرا انهيخاورم يها ملتبه  يو نحوه آموزش و انتقال آگاه يشرع نيبا قوان يشهروند

  د.باش مي هيناح يها دولت فيوظا نيتر مهم
  كليد واژگان

  انهيخاورم يها دولتحقوق بشر،  هياعلام ،يحقوق بشر اسلام ،يحقوق بشر، حقوق شهروند 
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  قدمهم
حقوق بشر در جهان منبعث از حقوق طبيعي، تمدني، فرهنگي و اخلاقي از زمانهاي بسيار 

اين دوره ها بسيار  دور در برخي از دوره ها و مناطق مختلف جهان مورد توجه قرار گرفت. ولي
 ها دولتكرد و  ميايجاد  ها دولتهايي را براي حاكميت  محدوديتكه اين حقوق  كوتاه بودند. چرا

حاضر نبودند كه از اقتدارشان كاسته شود. بر اين اساس حقوق بشر تا پايان جنگ جهاني دوم 
) كه حقوق 10/12/1948نتوانست اقبالي چنداني كسب نمايد. اما با اعلاميه جهاني حقوق بشر (

بشر را يكجا گرد آورده بود و كليه اعضاي سازمان ملل متحد را به پيروي از آن  هاي آزاديو 
مكلفّ ساخته بود، در آمدي بر پايان عصر حاكميت هاي مطلق بر آمده از معاهده وستفالي 

ذاتي و  ي جهان براي رسيدن به حقوقها ملتقلمداد گرديد. اين اعلاميه اميد زيادي در دل 
). بعبارتي امروزه جهاني شدن حقوق بشر و تاثير 426: 1372طبيعي اشان ايجاد نمود (طلوعي، 

را تحت  الملل بينبسياري از مفاهيم سنتي حوزه روابط  ها انسانآن بر جنبه هاي مختلف زندگي 
ختلف ي بر اجراي حقوق بشر در كشورهاي مالملل بينتاثير  قرار داد. نظارت نهادهاي مختلف 

جهان موجب محدويت هايي براي حاكميت دولت ها گشته و اين امر باعث گرديده تا بسياري از 
 ها دولتكامل نگردند. اين  طور بهي خاورميانه حاضر به پذيرش آن ها دولتدولت ها، بويژه 

اي  ست را خدشهها ملتاجراي قوانين حقوق بشري و حقوق شهروندي كه متضمن تامين حقوق 
ت خود ميدانند. اين بازيگران هنوز حاكميت را مطلق پنداشته و از اينكه مسائلي چون بر حاكمي

د راه را براي مداخله در امور داخلي آنها باز كنند بشدت توان ميحقوق بشر و حقوق شهروندي 
ي خاورميانه ها دولتنگرانند. در پاسخ به عدم رعايت تمام قوانين حقوق بشري و شهروندي، 

ليسم دارد. آنها همچنين اظهار رند حقوق بشر سازمان ملل متحد ريشه در ليبرااظهار مي دا
هاي  وزهاز آمد و بخشي باش ميكه حقوق بشر ليبراليسم بر گرفته از اديان الهي ن دارند مي

 ها دولت. برخي از اين )Donnelly, 1989: Part II(هاي اسلامي در تضاد است.  ليبراليسم با آموزه
هاي اسلام بخوبي شأن و كرامت انساني را پاس مي دارد و كشورهاي  آموزهمدعي اند كه 

اسلامي مقيد به اجابت از حقوق بشر غربي نيستند. اما با پيشرفت تكنولوژي و گسترش ارتباطات 
در پناه حاكميت ملي و يا در تفسيرهاي متفاوت از احكام  ها دولتو كم رنگ شدن مرزها، ديگر 

كه استقرار يك نظم حقوقي  ي خود را ناديده بگيرند. چراها ملتند حقوق نتوا ميالهي براحتي ن
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ي بوجود آمده است. پرسش اصلي تحقيق اين الملل بينمدافع حقوق بشر در يك ساختار هنجاري 
ي ناحيه خاورميانه نتوانستند به حقوق بشري و شهروندي مطلوب خود دست ها ملتاست كه چرا 

ساس است كه نبود آموزش كافي و درك ناصحيح از جهان شمولي يابند. فرضيه تحقيق براين ا
ي خاورميانه، موانع ها دولتحقوق بشري و همچنين عدم پذيرش حاكميت محدود از سوي 

د. براي درك بهتر باش مياصلي استقرار و اجراي قوانين حقوق بشري و شهروندي در ناحيه  
  . لازم است تا به مفاهيم مربوطه اشارات مختصري شود

  
  . مباني نظري 1

  الف. مفهوم حقوق بشر
حقوق جمع حق است و آن اختيارات، توانايي ها و قابليت هايي است كه به موجب قانون، 

اصول و مقرراتي  به معنيلحاظ شده است. اصطلاح حقوق  ها انسانشرع، عرف و قرارداد براي 
فرمانروايان و فرمانبردارن را در را با هم در حقوق خصوصي و روابط بين  ها انساناست كه روابط 

ذاتي  صورت بهحقوق عمومي و اساسي تنظيم مي كند. تمامي افراد بشر در حقوق معنوي خود 
ند. اين حقوق سلب ناپذير است و باش ميآزاد زاده شده و داراي كرامت و حقوق برابر با يكديگر 

ي است كه رضايت حكومت الملل بينمتناسب با قواعد حقوقي رايج در جوامع ملي مختلف و 
ي وجود دارد هاي آزاديشوندگان يعني افراد صاحب حق در آن لحاظ گرديده است. در حقوق بشر 

بدون هيچ گونه تبعيضي، به ويژه  از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين،  ها انسانكه تمامي 
ستند. بر اين اساس مساوي و برابر  بهره مند ه طور بهثروت، عقيده سياسي و يا هر عقيده ديگر 

د. بعبارتي ياب ميافراد بشر داراي حق و تكليف بوده و حقوق آنها در ارتباط با ديگران معني 
حقوق افراد را در زندگي اجتماعي آنها بايد جستجو كرد و آنها از يك حقوق بشري واحد كه دربر 

وق بشري فرمولي است گيرنده حقوق ذاتي و طبيعي آنهاست مي بايد بهره مند گردند. قوانين حق
با بكارگيري آن در زندگي اجتماعي به كرامت انساني خود مي رسند و بر اين  ها انسانكه 

د (هكي، باش مياساس، حقوق بشر حقوقي بنيادي و انتقال ناپذير است و براي بقا بشر ضروري 
1389 :8-27.(  

  ب. مفهوم حقوق شهروندي
 د. از حيث واژه شناسي شهروندگرد ميان بر پيشنه مفهوم شهروندي به دوره يونان باست
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(Citoyen- Citizen)  و شهر(City - Cite)  از واژه لاتيني سيويتاس(Civitas)  مشتق است. در زبان
به همان معني شهر است. در شهر نه تنها تعدادي از ساكنين در يك  (Polis)يوناني معادل پليس 

حد سياسي قرار گرفته اند كه داراي حقوق و تكليف اجتماع زندگي  مي كنند بلكه آنها در يك وا
موجودات اجتماعي هستند، بنابراين اجتماع و  ها انسان). از آنجائيكه 1: 1370گشته اند (پللو، 

د. در علم حقوق، انسان موجودي است كه داراي حق و باش ميزندگي اجتماعي لازمه رشد آنها 
مفهوم و معنا پيدا مي كند. ارسطو يكي از اولين  تكليف بوده و اين امر در زندگي اجتماعي او

متفكريني بود كه حق طبيعي انسان را برآمده از قانون طبيعي خود انسان قلمداد كرد. او اين حق 
ست كه در طبيعت و به ويژه در نهاد و ذات آدمي قرار داشت. او دان ميرا قانون نا نوشته 

شهروند هم بايد حكمراني و هم فرمانبرداري نمايد.  همچنين اظهار نمود با اين امتياز طبيعي هر
در دوره سياه قرون وسطي حقوق شهروندي افول نمود چراكه در اين عصر شهروندي حالت 

در  ها انسانسلسله مراتبي را كسب نموده بود و كليسا حاضر به پذيرفتن اين حق برابر را براي 
قدرت كليسا و انقلاب فرانسه بهمراه جوامع مسيحي قائل نبود. با دوره رنسانس و كاهش 

گسترش تفكر ليبرالي و مدرن، مفهوم شهروندي به معناي امروزي بتدريج شكل گرفت (شيباني، 
).  در اين دوره انديشمنداني چون منتسكيو، ژان ژاك روسو، كانت، الكسي دو 11: 1381

را در مفهوم  توكويل، ماكس وبر، دوركهايم و توماس هامپري مارشال نظريه هاي خود
شهروندي بيان و حقوق شهروندي را گسترش دادند. در بين اين انديشمندان مارشال بيشتر از 
بقيه به حقوق شهروندي پرداخت. در نظريه مارشال افراد در كنار وظايف مدني داراي حقوق 

شخصي،   هاي آزاديشهروندي شامل حقوق مدني، سياسي و اجتماعي بوده و اين به معناي 
يشه، عقيده، بيان، حق مالكيت و حق برخورداري از حقوق اجتماعي است كه در برگيرنده رفاه اند

د. او شهروندي را موقعيتي دانست كه در آن اعضاء يك اجتماع در باش مياقتصادي و امنيت 
رابطه با حقوق و وظايف خود از برابري برخوردار هستند. او همچنين قرن بيستم را قرن 

). دغدغه اصلي اين دسته از متفكرين دستيابي مردم به 416: 1388(احمدي،  شهروندي خواند
وضعيت بهينه زندگي فردي و جمعي بود. آنچه در نظريه شهروندي اين انديشمندان مشهود 

د. اين امتياز باش مياست، حقوق شهروندي در وجود آدمي بوده و از اين رو يك شأن انساني 
انساني نظير نژاد،  -هاي اجتماعي  ير است كه بر ديگر هويتابري فراگشهروندي داراي يك بر
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ي مدني و سياسي الملل بينمذهب، قوميت و يا طبقه برتري دارد. حقوق شهروندي كه در ميثاق 
با پنجاه و سه ماده در مجمع عمومي سازمان ملل متحد بتصويب رسيد  1966سپتامبر  16

دگي مطلوب و مناسب، مشاركت در تعيين متضمن حقوقي چون حق زندگي، آزادي، داشتن زن
د. آنچه از تفكرات اين باش ميسرنوشت خود، برخورداري از تعليم و تربيت مناسب و ... 

د اين است كه در حقوق شهروندي قوانين معتبري وجود دارد كه در گرد مينويسندگان مشخص 
ي است و نه برگرفته از راستاي انسان محوري بوده يعني بر گرفته از آراء و خواسته هاي بشر

آزاد بودن انسان در برابر خداست. و اين تفكرات است كه انسان  به معنيدستورات خداوند. اين 
حق و مسئوليت آن سخن به ميان  سمت جهاني شدن سوق داده و از شهروند جهاني و هرا ب
  آورد.  مي

  
  الهي و سير تاريخي آن ن. حقوق بشر در اديا2

به آئين  توان مياديان مختلف الهي نيز بسيار مورد توجه بوده است كه حقوق بشر در  مساله
يعني از حقوق بشر صحبت نموده است (جنيدي،  ها انسانزرتشت اشاره نمود كه از حقوق اوليه 

). در آئين يهود نيز حضرت موسي خواهان حق تعيين سرنوشت مردم بدست خودشان 32: 1378
را  ها انسانيت نيز از عشق و محبت صحبت شده و برابري ). در مسيح28: 1380بود (مورژن، 

د در تقابل با عقل قرار گيرد، انديشه جمع توان ميست كليسا دان ميد. آكويناس كه باش ميخواهان 
ست و معتقد بود كه دان ميعقل و وحي را ارائه داد. سيسرو واضع اصلي حقوق طبيعي را خداوند 

بود، حركت نمايد. گروسيوس  ها انسانلهي كه همانا برابري كليسا مي بايد در راستاي عدالت ا
بود و اظهار مي داشت ريشه قواعد حقوقي را مي بايد در  ها انساننيز معتقد به حقوق طبيعي 

بود. او  ها انسانجستجو كرد. او معتقد به عقل مداري در حقوق طبيعي  ها انسانذات و سرشت 
ه رد و موضوع فرد با دولت را بوري را بسيار با اهميت برشمدر ايده قرارداد اجتماعي خود فرد با

اي تعريف نمود كه حقوق طبيعي فرد در نزد دولت لحاظ شده باشد. در دين اسلام به حقوق  گونه
انّا «اشاره گرديده است. مانند آيه  مسالهبشر توجه خاصي شده و در آيه هاي زيادي به اين 

ا شاكراً و يا ابيل، اماينكه در نظم الهي عالم خلقت، انسان از سوي  به معني »ما كفروهديناه الس
اشرف مخلوقات و جانشين خداوند در روي زمين شناخته شده و خداوند به او  به عنوانخداوند 
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يا ايهاالنّاس انا خلقناكم من «درك و اختيار داده تا راه صحيح و سعادت و هدايت را پيدا نمايد؛ و 
 ها انسانكه از تساوي  »م شعوباً و قبائل لتعارفوا، انّ اكرمكم عنداالله اتقيكمذكر و انثي و جعلناك

در اصل ارزش انساني و مردود بودن امتيازات مبتني بر نژاد، زبان، رنگ و قوميت صحبت مي 
هو الذي « داند از يك ريشه ميبرابر و را  ها انسانهمه  سوره انعام كه 98در آيه مباركه  يا وكند. 

در قرآن  همچنين اوست آن كسي كه شما را از يك نفس آفريده است. »من نفس واحده أنشأكم
هيچ كس بر كس  پس ،منشا پيدايش همه آدميان يكي استآمده كه  سوره حجرات 13آيه 

افراد است كه از طريق تفكر و  ديگري برتري ذاتي ندارد. تنها برتري در نزد قرآن به شخصيت
  .)1392گزاري مهر،  (خبر عبادت ارتقا مي يابد

حقوق بشر از دوره هاي بسيار دور مورد توجه برخي از  مسالهبدينسان از منظر تاريخي، 
وق بشر داراي انديشمندان و حاكمان قرار گرفته است. بسياري از اين انديشمندان معتقدند كه حق

د. بر ردگ ميميراث مشترك بشري قلمداد  به عنوانهاي بشري است و  قدمتي به قدمت تمدن
اين اساس حقوق بشر تباري به قدمت تاريخ تكامل بشري است كه در فلاسفه و اديان مختلف 

قرن پيش از  18به هامورايي پادشاه بابل در بين النهرين در  توان ميريشه دارد. براي مثال 
عه قانون را با هدف استقرار عدالت اجتماعي براي جام 82ميلاد اشاره نمود. او مجموعه اي از 

به حقوق زنان، كارگران كشاورز، تجارت و مالكيت  اشاره نمود. او  توان ميخود وضع نمود كه 
همزمان با تكاليفي كه براي افراد جامعه خود در نظر گرفته بود، حكومت خود را موظف به 

. در گرفت ميست كه حقي از آنها در سرزمين او مورد نقض قرار دان ميپاسخگويي به كساني 
تجاوز  هاي مردم و كشتزارهاي كشاورزان زمان جنگ به خانهستان رسم بر اين بود كه در هند با
). در دوره هخامنشيان كوروش پادشاه كبير ايران از منشور 39-40شد (ضيائي بيگدلي،  نمي

آزادي و حقوق اقليت ها دفاع نمود و با نجات مردم بابل از دست آشوريان و احترام به 
ي نمود تا با اجراي آن حقوق بشر و حقوق شهروندي را جهاني سازد. در دوره آنها سع هاي آزادي

هاي مختلف  ييناشكانيان نيز اقوام مختلف مورد احترام قرار داشتند و پيروان مذاهب و آ
-5: 1381پور،  (صباغستند بدون فشار و اذيت و آزار و با برخورداري از آزادي زندگي كنند توان مي

حقوق بشر از دوره يونان باستان بيشتر مورد  مسالهمتفكرين عقيده دارند كه ). بسياري از 154
توجه قرار گرفت و در بين فيلسوفان داراي اهميت خاصي بوده است. در اين دوره اشخاصي 
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از حقوق بشر و حقوق شهروندي سخن راند و يا  »جمهور«مانند افلاطون در كتاب مشهور خود، 
ه حقوق طبيعي صحبت كرد و آنرا در عيني بودن و نه ذهني بودن سيسرو فيلسوف رومي از نظري

بوده و اظهار مي دارد كه  ها انسانو مرتبط به طبيعت بشر دانست. ارسطو معتقد به حقوق طبيعي 
حقوق طبيعي عبارت است از اصول طبيعي و جهاني كه مستقل از هر نوع روابط و قرارداد هاي 

قرار گيرد. از ديگر فلاسفه يونان  ها انسانن بايد مورد شناسايي است و اين قانو ها انسانمتقابل 
را يكسان دانسته و  ها انسانبه زنِ اشاره نمود كه بر اساس مباني حقوق طبيعي تمامي  توان مي

دفاع نموده است. در دوره يونان باستان طبيعت تبلور يك  ها انساناز برابري حقوق زنان و ساير 
را يكجور بر شمرده و معتقد به  ها انسانهان شمول بوده و گوهر تمامي قانون عام فراگير و ج

د. بعبارتي فرد در جامعه جهاني همسان و برابر با ديگر افراد باش مي ها انسانبرابري مطلق همه 
بوده و سعادت بيشتر او در زيستني است كه با طبيعت سازگار باشد و اين همان انديشه حقوق 

و تغيير ناپذيري و مستقل از هرگونه  ها انسانعتقاد به حقوق برابر طبيعي ست. اها انسانطبيعي 
حتي در دوره قرون وسطي در بين انديشمنداني  توان ميبه رعايت آن را  ها دولتاراده و الزام 
). گروسيوس در نظر داشت 65: 1363بيگدلي،  اس و گروسيوس مشاهده نمود (ضيائيچون آكوين

يعه ي مربوط به حقوق را به سود توانائي هاي انسان كمرنگ كند و براي تا نظريات ماوراء الطب
قاضي، » (خداوند به كار مخلوقات كاري ندارد«اين منظور در كتاب جنگ و صلح خود نوشت 

). بعد از دوره رنسانس انديشمنداني چون هابز، لاك، روسو، و بسياري از انديشمندان 134: 1384
 طور به ها انسانانديشه حقوق بشر داشتند. آنها اعتقاد داشتند كه  ديگر تاثير زيادي در تكامل

  طبيعي آزاد، برابر و مستقل هستند و حكومت مشروع را بايد در رضايت مردم جستجو نمود. 
  

  . تفاوت حقوق بشر  با حقوق شهروندي4
ند. رو ميدر اغلب اوقات مفهوم حقوق بشر با مفهوم حقوق شهروندي مترادف يكديگر بكار  

ولي بايد اين دو مفهوم را از يكديگر تفكيك نمود. چراكه در بين اين دو مرزهاي ظريفي وجود 
د كه در قانون اساسي گرد ميدارند. حقوق شهروندي آن بخش از حقوق انسان ها را شامل 

د. شو ميكشورهايشان شكل ملي بخود مي گيرد و فقط شامل شهروندان خود آن كشور خاص 
ي به جامعه اي دارد كه متعلق به آن است. در اين رابطه شهروندان يك كشور از شهروند وابستگ
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قوانين خود آن كشور تاثير پذيرفته و در مسئوليت ها و تكاليفي كه دولت آن كشور با قوانيني كه 
تصويب نموده، مشاركت مي نمايند. شركت در اجتماعات شهري، فعاليت هاي مختلف در نهادها 

د. اما حقوق بشر ناظر به گرد ميي و حق رأي از جمله حقوق شهروندي محسوب و سازمانها محل
د. شهروندي فصل مشتركي با مفهوم شو ميحقوقي است كه انسان بماهو انسان از آن برخوردار 

مليت دارد ولي حقوق بشر دربر گيرنده حقوق فراملي و بنيادي، صرف نظر از فرهنگ و آداب و 
). حقوق بشر به عنوان حقوق پايه و اوليه تكليف و 1391، وه ديدگاهرسوم ملي كشورها است (گر

تعهدي بنيادين است كه مشروعيت آن به طرح و تصريح در قانون اساسي هم نبوده و در صورت 
عدم طرح آن در قوانين هم، هر دولتي مكلفّ به انجام آنهاست. بعد از جنگ جهاني دوم آموزش 

اكثر كشورهاي اروپايي، كمك بزرگي به فراگيري حقوق  شهروندي در مدارس و دانشگاههاي
). يك شهروند 72-173: 1387شهروندي و ايجاد شهروندي خوب و فعال كرده است (كريك، 

فعال داراي ويژگي هايي چون شهروند عقلايي است به اين مفهوم كه اين شهروند از حداقل 
امعه در شأن انساني برخوردار ي ذهني نسبت به داشتن يك زندگي طراز بشري و جها آگاهي

  ).30: 1380بوده و همچنين حقوق و مسئوليت هاي شهروندي خود را تشخيص دهد (يحيايي، 
  

  حقوق بشر . جهان شمول بودن5
آنرا نيز  توان مييك اعلاميه اي كه  1948اندكي بعد از جنگ جهاني دوم در دهم سپتامبر 

ه حقوق بشر بدون هيچ رأي مخالفي بتصويب ماده تحت نام اعلامي 30يك قطعنامه دانست در
اعضاي سازمان ملل  56). از 182-92: 1382مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد (شبرنگ،

در آن زمان بجز عربستان، آفريقاي جنوبي، بلاروس، شوروي، لهستان، چكوسلواكي، يوگسلاوي 
ند. نتيجه رأي گيري نشان از و اوكرائين كه رأي ممتنع دادند، ديگر اعضا به آن رأي مثبت داد

آن داشت كه هيچ يك از اعضاي سازمان ملل متحد مخالفتي با اعلاميه حقوق بشر ننمودند 
). اعلاميه حقوق بشر به دو قسمت تقسيم گرديده است و در بخش اول آن 23: 1392(مهرپور، 

اد، رنگ، جنس، به منع بردگي، رفتارهاي ظالمانه، بازداشت هاي خودسرانه، عدم تبعيض در نژ
زبان، دين، مذهب، عقايد سياسي و يا ديگر عقايد، حق پناهندگي، برخورداري از محاكمه 

هاي  انتخابات آزاد، فرصت عادلانه، ازدواج، آزادي بيان و نظر، آزادي اجتماعات مسالمت آميز،
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قتصادي، برابر جهت احراز  پست هاي دولتي و تملك اشاره دارد. بخش دوم آن اشاره بر حقوق ا
حق برخورداري از تامين  ها انساناجتماعي و فرهنگي مي نمايد. در اين بخش آمده كه 

اجتماعي، استخدام و شرايط درست كار، استانداردهاي زندگي، آموزش و مشاركت در زندگي 
و نه  »اعلاميه جهاني«). بدون شك انتخاب عنوان 15: 1376فرهنگي جامعه را دارند ( آقائي، 

نشانگر جهان شمولي آن بود چراكه اين اعلاميه  1948حقوق بشر  سال  »يالملل بين اعلاميه«
سندي فراسرزميني و فراحاكميتي بوده و مرزهاي ملي را كم رنگ نمود و حاكميت دولت ها را 

). در حقيقت اعلاميه حقوق بشر 173-85: 1390فاطمي،  سيد (قاري روبه افول قرار داده است
يزي نمود. اين نظم مبتني بر شكستن ديواره هاي سنتي حاكميت ها و در نظم جديدي را پي ر

بود. حمايت از حقوق بشر و مطالبه حقوق  ها انساننتيجه تاثير گذاري جهاني شدن بر حقوق 
هايي براي حكومت ها در جهان  محدوديت باعث گرديد تا بتدريج ها ملتشهروندي از طرف 

دولت  گذاشتن احترام به كرامت و رعايت حقوق انساني نمايد.را مجبور به  ها دولتبوجود آيد و 
و در فاصله اندكي از صدور  بود 1948وقت ايران از جمله امضاء كنندگان اعلاميه حقوق بشر 

ي حقوق بشر تهران در  الملل بيناعلاميه حقوق بشر، مجلس ايران آنرا بتصويب رساند. كنفرانس 
راسر جهان به منظور تشويق و احترام به حقوق و نماينده از س 84با حضور  1968سال 
بشر تشكيل گرديد. در بند دو اعلاميه كنفرانس تهران ذكر گرديد كه اعلاميه جهاني  هاي آزادي

حقوق بشر مبين تفاهم مشترك كشورهاي جهان در زمينه حقوق غير قابل انكار بشر است كه 
ند سه آن كه تمامي افراد را از حداكثر آزادي تعهد اعضاي جامعه جهاني را در قبال آن دارد. در ب

و حيثيت  برخوردار دانست و اظهار داشت كه براي تحقق آن قوانين هر كشوري بايد آزادي 
بيان، آزادي كسب اطلاعات، آزادي ايمان و مذهب را تضمين و همچنان حق شركت در حيات 

از نژاد، زبان، مذهب يا اعتقاد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را براي افراد صرف نظر 
سياسي تامين نمايد (كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان). در چهل و هشتمين اجلاس 

حقوق «با صدور اعلاميه كنفرانس جهاني حقوق بشر تحت عنوان  1993مجمع عمومي سال 
ئيد ي مختلف در آن ضمن تاها دولتنماينده از سوي  171و شركت  »بشر وين و برنامه عمل

در  ها دولتموارد حقوق بشري كه در كنفرانس هاي قبل ذكر گرديده بود، تعهد رسمي تمامي 
رعايت حقوق بشر مطابق منشور ملل متحد و انكار ناپذيري جهان شمولي حقوق بشر و آزادي 
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اساسي افراد را مورد تاكيد قرار داد. اين كنفرانس همچنين خواستار افزايش هماهنگي فعاليت 
. پارگراف )وق بشري در نظام سازمان ملل متحد گرديد. (حقوق بشر وين و برنامه عملهاي حق

پنج بخش اول اعلاميه وين و برنامه عمل اظهار مي دارد كه كليه مصاديق حقوق بشر، جهاني، 
). به عبارت ديگر 255: 1382تفكيك ناپذير، به هم پيوسته و به يكديگر مرتبط هستند (والاس، 

ناپذيرند و با هم وابستگي متقابل داشته و ارتباط  حقوق بشر جهان شمول و تقسيمتمامي انواع 
تنگاتنگ با يكديگر دارند. در ادامه آمده كه جامعه جهاني بايد حقوق بشر را بنحو فراگير، عادلانه 

اي و تنوع  هاي ملي، منطقه با در نظر داشتن پيشينه ها دولتو منصفانه در نظر گيرد. در ضمن 
ند كه صرف نظر از نظام هاي سياسي، شو ميه هاي تاريخي، فرهنگي و مذهبي متعهد زمين

   )1395اقتصادي و فرهنگي به حمايت از تمامي قوانين حقوق بشري بپردازند (ذاكريان، 
  

  ي خاورميانهها دولت. مفهوم حقوق بشر از نگاه 6
ه معتقدند كه تحولات حقوق بشر در خاورميانه بسياري از حاكمان كشورهاي خاورميان

ناحيه بر نيĤمده و به همين دليل منطق بومي به خود نگرفته و بدين دليل هيچگاه از ذات 
نهادينه ساختن حقوق بشر در خاورميانه نشأت گرفته از عوامل بيروني بوده و بيشتر از همه تحت 
تاثير سازمان ملل متحد و كشورهاي طرفدار آن قرار گرفته است. آنها همچنين حقوق بشر را 

ته و آنرا يك سويه مي پندارند. وقوع انقلاب اسلامي در ايران نشان داد مختص به غربي ها دانس
كه دين اسلام بر اثر گذشت زمان و توسعه مدرنيزاسيون نه تنها به پايان نرسيده بلكه با احياي 

). با اين 82: 1394آن را مجدداً به عنوان ناجي بشريت بكار گرفت (ساجدي،  توان ميدين 
يانه در مخالفت با برخي از قوانين حقوق بشر جهاني مصمم تر شدند كه پشتوانه حاكمان خاورم

د. آنها با اشاره دان ميدين اسلام به كرامت انساني اهميت زيادي داده و انسان را آزاد و مسئول 
اظهار مي  »و لقد كّرمنا بني آدم ... و فضلنّا هم علي كثير ممن خلقنا تفصيلاً«بر آيه شريفه 
ن داراي كرامت و ارزش والايي است و بر اين اساس نبايستي رفتارهايي مانند دارند كه انسا

و آزادي مشروع بشر كه  ها انسانگيرد. انديشه حقوق  صورت به... حقير، توهين ، هتك حرمت وت
بر شمرده شده است.  ها انسانريشه در آموزه هاي قرآني دارد جزء حقوق فطري و طبيعي 

يانه اظهار      مي دارند از آنجائيكه در قرآن به صراحت آمده حكومت هاي كشورهاي خاورم
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د و بدين سبب به انسان دان ميخداوند انسان را برترين مخلوقات و خليفه خود بر روي زمين 
كرامت ذاتي داده و او را از كليه مواهب طبيعي و امكانات مختلف زندگي برخوردار نموده، پس 

ون گذاري و مشروعيت مقررات حقوقي را فقط در خداوند اساس تفكر اسلامي در منشاء قان
دانسته و نه در انسان. بر اين اساس حاكمان كشورهاي اسلامي استدلال مي كنند كه الزام است 
تا از قوانين الهي پيروي نموده و حقوق مشروع شهروندان را پاس بدارند و با عدل و عدالت مي 

ند. در مقابل اعلاميه حقوق بشر سازمان ملل متحد كه بايد جوامع خود را رهبري و هدايت نماي
در قاهره  1990بر اساس آموزه هاي ليبرالي و دموكراسي تنظيم شده، كنفرانس اسلامي سال 

ضمن تاكيد بر نقش تمدني و تاريخي امت اسلامي (اين امت يك تمدن جهاني دارد و هدايت 
ند مي زند) اعلاميه اسلامي حقوق بشري كه بشري را عهده دار بوده و اين دنيا را به آخرت پيو

در كشورهاي اسلامي را در بر دارد به تصويب  ها انسانمشروع  هاي آزاديحمايت از حقوق و 
رساند. متن اين اعلاميه اظهار مي دارد كه كشورهاي اسلامي ايمان دارند كه تضمين حقوق 

كام دين اسلام بوده و هيچكس عمومي مشروع مردم در اسلام جزئي از اح هاي آزادياساسي و 
و يا چشم پوشي نمودن از احكام الهي را ندارد. بعبارتي حقوق  ها آزاديحق متوقف كردن اين  

د و خداوند احكام الهي را كه باش ميعمومي در اسلام جزئي از دين مسلمين  هاي آزادياساسي و 
قوانين الهي بوده و كسي حق  از طريق كتابهاي خود بتوسط خاتم پيامبرانش نازل نموده، داراي

). با يك نگاه ساده به 229-38: 1376زير پا نهادن اين قوانين و تكاليف الهي را ندارد (آقائي، 
تفاوت آن را با ساير اعلاميه حقوق  توان ميمتن اعلاميه كنفرانس حقوق بشر اسلامي قاهره 

ه سهولت دريافت. بشري كه از طرف سازمان ملل و يا كشورهاي اروپايي صادر شده ب
حكومتهاي كشورهاي اسلامي خاورميانه اظهار مي دارند كه اعلاميه حقوق بشر اسلامي آن 

ند و باش ميد كه مطابقت با احكام شريعت اسلادان ميرا مجاز  ها انسانبخش از حقوق و آزادي 
پس بر اساس  قوانين حقوق بشري كه در تضاد با اين احكام باشند را نبايد مورد پذيرش قرار داد.

ي ناحيه خاورميانه خود را ها دولتاعلاميه قاهره كه مورد توافق كشورهاي اسلامي قرار گرفت، 
موظف به انجام تعهدات حقوق بشري و حقوق شهروندي تا آنجائي نمودند كه با شريعت 

آل سوره  64ي كشورهاي اسلامي خاورميانه  با تكيه بر آيه ها دولتاسلامي تطابق داشته باشد. 
فقط در برابر دستورات خداوند بايد اطاعت  ها انسانعمران و ديگر آيه هاي قرآني كه مي فرمايد 
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ند. بدين سبب دست دان مينمايند، خود را ملزم به انجام تعهدات اعلاميه حقوق بشر       ن
و  ي خاورميانه اي در عدم انجام بخش هايي از تعهد خود در قبال حقوق بشرها دولتبسياري از 

حقوق شهروندي اعلامي سازمان ملل متحد باز است. حتي بسياري از حكومتهاي خاورميانه 
تدوين اعلاميه حقوق بشر سازمان ملل متحد را يكطرفه دانسته و آنرا در راستاي فرهنگ غربي 

ند. آنها همچنين اظهار مي دارند كه فرهنگ، رسوم، جغرافياي كشورها و دان ميو دين مسيحيت 
 ها دولتمهمتر فرامين اديان ديگر در اين اعلاميه لحاظ نگرديده است. براين اساس اين از همه 

را در  ها انساند حقوق تمامي توان مياظهار مي دارند كه اعلاميه حقوق بشر سازمان ملل متحد ن
بايستي بدانند كه اگر كشوري قاعده و يا قانوني را پذيرفت و يا پس از  ها دولتبر گيرد. اين 

شود ملزم به رعايت آن خواهد بود  الملل بيني وارد نظام الملل بينديل رويه به قاعده عرفي تب
). همچنين جهاني 14-5د در صدد اصلاح و يا تعديل آن برآيد (والاس، همان: توان ميگرچه 

تاثير گذار بوده و عرصه هاي  ها انسانشدن نيز بر جنبه هاي مختلف زندگي فردي و اجتماعي 
را تحت تاثير قرار داده و در اين  ها ملتن حيات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي گوناگو

-7: 1393ميان حقوق شهروندي نيز از جهاني شدن تاثير پذيرفته است (منوچهري و جعفري، 
136.(  

  
  . مفهوم حقوق شهروندي در اسلام7

كرامت انساني است كه مهمترين آموزه هاي اديان الهي، ارزش و كرامت انساني است. اين  
را از تعدي به حقوق ديگران باز مي دارد. پذيرش مسئوليت از طرف انسان در برابر  ها انسان

خداوند و رابطه عبوديت در تعيين حدود حقوق انسان بسيار موثر است. بر اساس جهان بيني 
ار است. البته توحيدي دين اسلام و بر خلاف مكاتب حقوق طبيعي و عقلي تنها خداوند قانون گذ

در شرايطي خداوند اجازه وضع برخي از قوانين را به پيامبران و يا جانشينان آنها (كه آنها نيز از 
دستورات خداوند پيروي    مي نمايند) داده است. از آنجائيكه در دين اسلام زندگي دنيوي و 

عي و تلاش در در پيوند است. پس سعادت و خوشبختي او در آخرت معلول س ها انساناخروي 
اجراي قوانين الهي است. هدايت بشر بسوي سعادت و خوشبختي تنها از جانب خداوند صورت 
مي پذيرد و خداوند است كه حقوق شهروندان را تبيين و وضع مي نمايد. نظام حقوق شهروندي 
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در دين اسلام بر خلاف دين مسيحيت (بسياري از انديشمندان مسلمان معتقدند كه حضرت 
از نظر حقوقي نظام جديدي معرفي نكرده است) داراي نظام حقوقي بوده كه اين نظام مسيح 

د. انسان همواره مي بايد از عقل باش ميحقوقي اسلامي برخاسته از كتاب قرآن و سنت و عقل 
خود بهره گرفته تا ضمن شناخت خود، منبع شناخت جهان را بهتر بشناسد. از آنجائيكه نارسايي 

پس ضرورت دارد تا وحي به كمك و راهنمايي انسان بپردازد. به عبارتي خداوند  عقل وجود دارد
صالح ترين آنها  ها انسانبراي هدايت بشر از وسيله وحي استفاده  مي نمايد و براي اينكار از بين 

بر مي گزيند تا قوانين را به آنها بياموزد. در حقوق شهروندي  ها انسانرا براي ارتباط خود با 
  ند. باش ميمي هم حكمرانها  و هم فرمانبران داراي وظايف اسلا

  
  جمهوري اسلامي ايران. حقوق بشر و حقوق شهروندي از منظر قانون اساسي 8

ايران در طول تاريخ بجز در دوره هايي كوتاه شاهد ظهور حاكمان و دولت هاي مستبدي 
ستند. ساختار قدرت در نظام هاي سياسي اين دان ميبود كه آنها همواره خود را سايه خداوند 

مستبدان بگونه اي مي بود كه احكام صادره از سوي آنها با وجودي كه مردم را از حقوق اوليه و 
حقوق شهروندي محروم ساخته بود، مي بايستي بدون چون و چرا به اجرا در مي آمد. اين 

تاه صحبت از برابري، عدالت و حقوق وضعيت تا انقلاب مشروطه ادامه يافت و در اين دوره كو
شهروندي به ميان آمد ولي بدليل اختلافات بين رهبران انقلاب، مشروطه در كوتاه مدت با 
شكست مواجه شد و نتوانست حكومت قانون را در ايران مستولي كند. حتي در دوره پهلوي با 

ت عدم توسعه سياسي، وجود باز كردن درهاي مدرنيته به روي ملت و رشد اقتصادي، ولي بعل
). پيروزي 13: 1395حقوق بشر و حقوق شهروندي در ايران شكل نگرفت (ركن آبادي، نوري، 

انقلاب اسلامي در ايران اين اميد را در بين ملت بوجود آورد كه حقوق بشر (در اين سال حقوق 
كارتر شده  بشر تبديل به شعار بسياري از دولت هاي جهاني از جمله دولت وقت امريكا، جيمي

بود) و حقوق شهروندي در ايران به معناي واقعي شكل خواهد گرفت. تصويب قانون اساسي 
و ... كه حقوق برابر و شهروندي را در خود  47، 32، 26، 24، 23، 19جمهوري اسلامي با اصول 

بدين گنجانده بود اميد زيادي به مردم داده بود تا به حقوق بشر و حقوق شهروندي دست يابند و 
سبب قانون اساسي با رأي زيادي از طرف ملت مورد تائيد گرفت. در قانون اساسي جمهوري 
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اسلامي ايران براي پاسداشت از حقوق بشر و شهروندي اصول مختلفي آمده كه متضمن حقوق 
قانون اساسي آمده كه حيثيت،  22مشروع ملت شده است. براي مثال در اصل  هاي آزاديو 

آمده  23شغل و مسكن جز در موارد خاص از تعرض مصون است يا در اصل  جان، مال، حقوق،
كسي را به صرف داشتن عقيده اي مورد مواخذه قرار  توان ميكه تفتيش عقايد ممنوع بوده و ن

سريع گروه ها و تشكل هاي سياسي كه  گيري شكلداد. اما شرايط دوران بعد از انقلاب مانند 
ضم نبود، جنگ تحميلي عراق و ايران و طولاني شدن آن براي براي انقلابيون تندرو قابل ه

هشت سال اجازه بستر سازي براي ترويج و تحقق حقوق بشر و حقوق شهروندي را در ايران 
نداد. گروهي از روحانيون بر اساس نوع تفسير خود اظهار مي دارند كه قانون اساسي ايران از  

كام اسلامي در آن جاري گردد و ولي فقيه كه نوع حكومت اسلامي بوده و فقط مي بايد اح
منصوب خداوند است مي بايد احكام و دستورات خداوند را به اجرا گذارد. در مقابل گروه ديگر 
معتقدند كه مردم بايد از حق مشاركت در تصويب قوانين كشور كه مخالف شرع نباشد، برخوردار 

صحيح شكل دهد. در بين اين دو، گروه دوم  طور بهد جامعه مدني را در ايران توان ميباشند و اين 
ماده در سال  120توانست موفقيت هاي زيادي كسب نمايد و لايحه حقوق شهروندي را با 

بتصويب مجلس برساند. در مقدمه اين لايحه آمده كه حاكميت مطلق بر جهان و انسان  1383
عي خويش حاكم ساخته است از آن خداست و اين خداوند است كه انسان را بر سرنوشت اجتما

). در منشور حقوق شهروندي ايران به حق 1383(منشور حقوق شهروندي جمهوري اسلامي، 
حيات، سلامت، كيفيت زندگي، كرامت و برابري انساني، آزادي و امنيت شهروندي، مشاركت در 

رخورداري از تعيين سرنوشت، آزادي انديشه و بيان، تشكل، تجمع و راهپيمايي، تشكيل خانواده، ب
دادخواهي عادلانه، اقتصاد شفاف و رقابتي، مسكن و مالكيت، اشتغال و كار شايسته، رفاه و تامين 
اجتماعي، آموزش و پرورش، محيط زيست سالم، توسعه پايدار و اقتدار ملي اشاره شده و كسي 

. حكم قانون د اين حقوق يا بخشي از آن را از ملت ايران سلب كند مگر به حكم قانونتوان مين
بدين معني است كه آنچه در قانون اساسي جمهوري اسلامي در مورد حقوق بشر و شهروندي 
آمده ريشه در آموزه هاي قرآني دارد و تمامي حقوق ذكر شده نمي بايستي با شرع اسلام در 

ي مختلف در نظام جمهوري ها دولت). اين حقوق بتوسط 17-58: 1384تضاد باشد (خانلري، 
و اخيراً از طرف دولت يازدهم از طريق پيامك و رسانه ها به اطلاع مردم رسيد. نكته  اسلامي
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مهم در اين ارتباط اين است كه حقوق بشر اسلامي و حقوق شهروندي تنها با پيامك كردن و 
د بستر سازي درستي براي آشنايي شهروندان به حقوق شان توان ميچند بار ذكر آن در رسانه ن

ملي بخود گيرد. آموزش مردم به حقوق اساسي كه همانا حقوق بشر و حقوق باشد و جنبه ع
 26شهروندي است، نياز به يك برنامه ريزي صحيح و طولاني مدت دارد. در بند دو ماده 

هدف آموزش و پرورش بايد شكوفايي همه جانبه «اعلاميه ي جهاني حقوق بشر آمده است كه: 
). 19: 1377(لوين،  »اساسي باشد هاي آزاديبشر و ي شخصيت انسان و تقويت رعايت حقوق 

در كشورهاي توسعه يافته آموزش حقوق بشر و شهروندي از دوران ابتدايي نظام آموزشي شروع 
د. اهميت آموزش حقوق بشر آنقدر زياد است كه كنفرانس ياب ميو تا پايان دوره دانشگاهي ادامه 

جع به حقوق بشر را اساساً به منظور ارتقاء و وين آموزش، پرورش و اشاعه اطلاعات عمومي را
  ).260نيل به روابط با ثبات و همگون بين جوامع مورد ملاحظه قرار داد (والاس، همان: 

ي خاورميانه با اظهار اينكه برخي از قوانين اسلامي در تضاد با قوانين حقوق بشري ها دولت
شانه خالي كنند.  ها انسانوق طبيعي ند از وظايف خود در برابر حقتوان ميو شهروندي است ن

همواره اهم توجه حاكمان در خاورميانه بر چگونگي حفظ قدرت و حاكميت بوده و كمتر به 
حقوق شهروندي توجه كرده اند. چراكه تا به امروز هيچ يك از نهادهاي حكومتي (مجريه، 

همترين حقوق شهروندي قضائيه و مجلس) در اين كشورها نتوانستند بدرستي رفاه لازمه كه از م
). گرفت ميد را فراهم كنند (اگر اينچنين بود سيل مهاجران به سمت غرب صورت نباش مي

ي خاورميانه اي كه حاضر به تمكين از قوانين حقوق بشري و شهروندي نيستند، آيا ها دولت
تانداردهاي ي خود را از حق  تامين اجتماعي، استخدام و شرايط درست كار، اسها ملتتوانسته اند 

زندگي، آموزش و مشاركت در زندگي فرهنگي جامعه برخوردار سازند؟ سوال ديگري كه مطرح 
ي ها دولتكه مورد تائيد بسياري از  1948منشور حقوق بشر سال  توان ميد اين است آيا شو مي

جهان قرار گرفته را ناديده گرفت؟ در جواب بايستي گفت كه اين منشور حاصل قرنها تفكرات 
يي است كه به كرامت انسان ارج نهادند و اين حقوق جهان شمول شده است. حكومت ها انسان

د آن  بخش هايي  از حقوق بشر اسلامي كه در تضاد با حقوق بشر جهاني توان مياسلامي ايران 
است را بنوعي تفسير كند تا تطابق اين دو منشور با يكديگر امكانپذيرتر گردد. همانگونه كه 

ديه بين زن و مرد يكسان گشته و يا مجازات سنگسار و يا قطع دست از محاكم قضايي برابري 
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در مورد برخي از احكام  توان ميبسياري از حكومت هاي خاورميانه حذف يا بي رنگ شده، پس 
ديگر تفسير هاي به روز و متفاوتي داشت كه هم جنبه اسلامي آن لحاظ گردد و هم از طرف 

  د سرزنش قرار نگيرند. مور الملل بينجامعه 
  
  گيري نتيجه
ست و ها انسانحقوق بشر و حقوق شهروندي هداياي الهي و جز حقوق ذاتي و طبيعي  

حقوق د اين امتيازات يا بخشي از آنها را اعطا و يا حذف نمايد. حقوق بشر و توان ميكسي ن
ت خاص يا ويژگي شهروندي، حقوقي هستند كه انسان به صرف انسان بودن و نه به دليل موقعي

به عبارتي اين حقوق حق مسلّم تمامي افراد فارغ از نژاد، رنگ، جنس، زبان  د.باش ميخاص دارا 
حقوق  توان ميو مذهب است. پس به سبب ارزشهاي مساوي و يكسان و كرامت ذاتي انسان 

ي بشر را جهان شمول دانست. حقوق بشر به كرامت انساني مي پردازد و بدين سبب وصف جهان
بخود مي گيرد. همانگونه كه رابرتسون فشرده شدن جهان و هم افزايش آگاهي از مسائل 

ادعا نمود كه حقوق بشر و  توان ميد پس بر اين اساس دان ميجهاني را ناشي از جهاني شدن 
حقوق شهروندي امروزه جهاني شده و ارزش معنوي بالايي را كسب نموده است. حقوق بشر 

د بخشي از آن را برگزيد و شو مياي از قواعد بهم پيوسته اي است كه نامروزي داراي شبكه 
اظهار كرد كه انجام اصول و قواعد حقوق بشري بر  توان ميبقيه بخش ها را رها نمود. بدرستي 
د كه بخواهند بخشي از آن را مورد پذيرش قرار دهند باش مياساس بينش و تشخيص حاكمان ن

د ياب ميوله حقوق بشر و حقوق شهروندي زماني به درستي تحقق و يا كل آنرا حذف نمايند. مق
كه اكثريت اعضاي آن جامعه و يا كشور آشنا به حقوق مدني، اقتصادي و سياسي خود بوده و 

را از بخش و يا كل اين حقوق محرم نمايند. با شناخت بيشتر  ها ملتحكام كشورها نتوانند 
ند به امتيازات برابر بيشتري برسند بلكه با توان مينه تنها  ها انسانحقوق بشري و شهروندي 

ايجاد احساس مسئوليت و تكاليف در برابر يكديگر كمك بزرگي به ايجاد بيشتر عدالت در جوامع 
مختلف در جهان مي كنند. در اين راه آموزش و تربيت شهروندي در دوره هاي آموزشي باعث 

تر شوند. آموزش حقوق بشر و حقوق شهروندي در پذير شهروندان آگاه تر و مسئوليتد تا گرد مي
كشورهاي توسعه يافته از دوره دبستان تا دانشگاهها صورت مي گيرد و اين دوره هاي تربيتي و 
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د تا درك و شناخت شهروندان نسبت به حقوق و مسئوليت خود در مقابل شو ميآموزشي سبب 
در  پذيري بيشتر و مشاركت گسترده تر مسئوليت سبب ها آگاهيجامعه بيشتر شود. به عبارتي اين 

  د.شو ميهاي گروهي و اجتماعي  برنامه
در جواب دولت هايي كه اظهار مي دارند تحولات حقوق بشر در خاورميانه هيچگاه از ذات 
ناحيه بر نيĤمده و نهادينه ساختن حقوق بشر در خاورميانه نشأت گرفته از عوامل بيروني بوده و يا 

ند، بايستي گفت كه آنها سهواً و دان ميبه غربي ها دانسته و آنرا يك سويه  حقوق بشر را مختص
ند. حق ذاتي و طبيعي بشر چيزي نيست كه فقط از سوي شو مييا عمداً مرتكب اشتباه بزرگي 

غربي ها مورد شناسايي قرار گرفته باشد و فقط آنها در اين زمينه آگاه و مطلع باشند. رعايت 
ي بسيار دور در برخي از جوامع غير غربي مانند هامورائيان و هخامنشيان حقوق بشر از زمانها
قبل از ميلاد در خصوص آزادي  539فرمان كوروش در سال  توان ميمورد توجه بوده و ن

منشور حقوق بشري ياد مي كند را فراموش كرد. اين به دور از عدل  به عنوانيهوديان كه از آن 
را در اين زمينه  پيشقدم بدانيم. از آنجائيكه اكثر فرهنگ ها و ها  غربيو انصاف است كه فقط 

اظهار نمود  توان ميهاي بشري در تدوين حقوق بشري مشاركت داشتند، پس به درستي  نتمد
ي است كه در الملل بينكه حقوق بشر جهان شمول يك دستاورد جهاني بوده و اين وظيفه جامعه 

بشر و عدم تبعيض را سر لوحه خود قرار مي دهد، گام بر  دنيايي كه در آن برابري تمامي افراد
دارد. افزايش عضويت كشورها در طي شش دهه اخير در سازمان جهاني حقوق بشر و استقبال از 
كنوانسيونهاي مختلف حقوق بشر مؤيد جهان شمولي آن است. آن دسته از قوانين حقوق بشري 

با تفسير به روز كردن قوانين اسلامي و يا با  توان ميكه در تضاد با قوانين اسلامي است را 
گفتگو و بحث هاي نظري سعي در ايجاد راه حل هاي صحيح تر براي اداره جوامع و بهبود 
قوانين حقوق بشري و حقوق شهروندي نمود. برداشت اشتباه دولت هاي خاورميانه از خدشه دار 

هروندي هستند. ولي با توسعه شدن حاكميت مانع بزرگي در اجراي قوانين حقوق بشري و ش
ي ناحيه و همچنين آموزش هاي صحيح ها ملتارتباطات و اعتلاي سطح فرهنگ و دانش 

  اميدوار به جاري شدن هرچه بيشتر قوانين حقوق بشري و شهروندي در خاورميانه بود. توان مي
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